
 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه معاصر، حكمت
  23 -  1، 1394 بهار، اول، شمارة ششمسال 

  پذيري وجود محمولي و اشاره
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  چكيده
ها در رد وجود محمـولي،   ترين ديدگاه يكي از مهم بررسينوشتار به گزارش و   اين

دهـد اغلـب    همچنين نشان مـي . پردازد ناپذيري، مي اشاره  /پذيري يعني بحث اشاره
وجود مطلقـاً محمـول نيسـت؛     .1: ندادعاهاي زير از قوت چنداني برخوردار نيست

كـه   تـر  ايـن ادعـاي معتـدل    ،از جهـاتي  ،وجود محمول منطقي نيست؛ و حتـي   .2
محمـول منطقـي نيسـت،     محمـولي  ـ  صورت موضوع گرچه وجود به .3 :گويد مي
 براي اين منظـور ديـدگاه برگزيـده بـه    . شمار آورد را محمول منطقي به توان آن مي

اسـلامي   ةتحليلي از وجود محمولي در فلسـف  ،پذيري كمك تساوي وجود و اشاره
و منطـق   هفلسفدر  مطرح دهد در دو بحث نخست ديدگاه كند و نشان مي ارائه مي

هـاي رقيـب در    دفاع و تقويت است و در بحث سوم نيز ديدگاه دورة اسلامي قابل
 ـبر فلسفه و منطق دورة اسـلامي ترجيحـي ندار   ،تحليل منطقي همچنـين، ايـن   . دن

 وتبعي  پذيري معدوم به اشارة عقلـي  مبناي فلسفة اسلامي، اشاره  جستار، با اصلاح
  .پذيرد را ميمستقيم  غير

محمولي،  ـ  ناپذيري، اشارة تبعي، موضوع اشاره /پذيري وجود محمولي، اشاره :ها هكليدواژ
  .محمول منطقي

  
  مقدمه. 1
فلسفي كه امروزه انديشمندان آشنا به فلسفه و منطـق    ـ  دانيم كه يكي از مباحث منطقي مي

تر متون منطق و فلسفة غربي و  رفته با ترجمة بيش است و رفته زده كرده اسلامي را شگفت
                                                                                                 

  mahdiassadi@ut.ac.irدكتراي فلسفة اسلامي، دانشگاه تهران  *
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ايـن بحـث از   . د بحث وجود محمولي استكن ميتر دچار حيرت  تحليلي آنان را گاه بيش
گـوييم؛   امـور سـخن مـي    1راحتي دربارة وجـود  انگيز است كه همة ما به شگفت آن جهت

. »موجود نيست .../ شاخ تك اسب/ سيمرغ«) ب(؛ »موجود است .../ اسب/ انسان«) الف(
گـاه  . وجود محمول نيست] 1[اند كه  برخي انديشمندان غربي برآن كه، اينتر  بيشتوضيح 

تـر از   باز گاه ادعاي معتدل. وجود محمول منطقي نيست] 2[تر اين است كه  ادعاي معتدل
 محمولي محمول منطقي نيست،ـ   صورت موضوع گرچه وجود به] 3[اين نيز آن است كه 

همة اين ادعاها با فلسفه و منطق دورة اسلامي . شمار آورد را محمول منطقي به توان آن مي
  .در تعارض است

 /پـذيري  هـا در رد وجـود محمـولي بحـث اشـاره      تـرين ديـدگاه   جا يكي از مهـم  در اين
انسـان موجـود   «خلاصة اشكال اين است كه اگـر مـثلاً بگـوييم    . ناپذيري معدوم است اشاره
روي حمل موجود  كند و از اين مياشاره  خارجيموجودي وع، يعني انسان، به موض ،»است

تر بدان توجه  كم اتفاقاًله، كه ئاما تقرير عدمي مس. مايگي است گويي و بي بر آن تكرار و همان
له اسـت و مـا نيـز بـر همـان تمركـز       ئسازتر از تقرير وجودي مس مراتب مشكل شود و به مي

طلا،  موضوع، يعني كوه» طلا موجود نيست كوه«ردي چون ادر موكرد اين است كه  خواهيم
  .انجامد تناقض مي روي سلب وجود از آن به كند و از اين مي به موجودي خارجي اشاره

در برابـر   ،از فلسفه و منطق ارسطويي و شـارحان مسـلمان آن  كه  ندارداين نوشتار قصد 
تر از منطق دورة اسلامي  از مسائل قويبسا در برخي  هاي فلسفي غربي كه چه برخي از منطق

تـرجيح و   رسد در دو بحث نخست يادشده ديدگاه آنان قابل نظر مي د، ولي بهكن است، دفاع
هاي رقيب ترجيحي بر فلسفه و منطق دورة اسلامي  تقويت است و در بحث سوم نيز ديدگاه

پردازيم و نشان  ان ميها و سنجش آن براي اين منظور به گزارش اجمالي برخي ديدگاه. ندارد
  .دهيم برخي از ادلة مطرح در اين بحث از قوت چنداني برخوردار نيست مي

  
  ها گزارش ديدگاه .2

  :گويد خلاصة بحث وجود و عدم محمولي اين است كه، هيوم مي
كنـيم   چه ما تصور مـي  دقيقاً همان است با مفهوم آن )the idea of existence( مفهوم وجود
تنهايي، با تأمل در آن چونان موجود، هيچ تفاوتي با هم  أمل در هر چيزي بهت. موجود باشد

بپيوندد، موجب هيچ افزايشي در  )object( كه به مفهوم هر شيئي آن مفهوم، هنگامي. ندارند
 .)Treatise I, ii: 6(شود  آن نمي
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، )→ Hakkarainen, 2014; Robison, 1982(است  )nominalist( گرا جا كه هيوم نام از آن
توانـد بـدين معنـا باشـد كـه وجـود اصـلاً         هماني مفهوم وجود با هر چيز مورد نظر مي اين

كه وجود با آن چيـز مـورد    مشترك لفظي بوده و به معناي همان چيز مورد نظر است نه اين
  .نظر صرفاً در خارج يكي باشد

 )reales Prädikat(اقعـي  آشـكارا محمـولي و   )Sein( وجـود « :كنـد  مي تأكيد نيز 2كانت
 )eines Dinges(كـه بتوانـد بـه مفهـوم شـيئي      ] نيست[گونه چيزي  نيست، يعني مفهوم هيچ

  .)A598/B625(» افزوده شود/ بيافزايد
انـد و   نبودن وجود بسيار بحث كرده» محمولي واقعي«در فلسفة غرب دربارة معناي 

ها، خواه مسـتقيماً در شـرح كانـت     آنچه در ميان  ولي آن. تقريرهاي زيادي وجود دارد
گانـه   شان، بسيار شايع است به يكي از اين تقريرهـاي سـه   ديدگاه برگزيده مثابة خواه به
  :گردد برمي
 ؛وجود مطلقاً محمول نيست. 1
 ؛وجود محمول منطقي نيست. 2
را  تـوان آن  مـي  3،محمولي محمول منطقي نيسـت ـ   صورت موضوع گرچه وجود به .3

  .شمار آورد ي بهمحمول منطق
 ،)1(حتي به معنـاي تقريـر    ،ها در رد وجود محمولي ترين ديدگاه جا يكي از مهم در اين
طور كه در مقدمه گفتيم تقرير عـدمي   همان. ناپذيري معدوم است اشاره /پذيري بحث اشاره

اكنون بگذاريد به طـرح اشـكال   . سازتر از تقرير وجودي مسئله است مراتب مشكل له بهئمس
لب اشـكال بـه تعبيـر    » طلا موجود نيست كوه«اي چون  در مورد هل بسيط سلبي. بپردازيم
  :اين است كه )Richard Mark Sainsbury( سينزبري

 the grammatically( رسد موضوع مفرد نظر مي به باشند، اكه چنين جملاتي بامعن براي اين

singular expression (Sainsbury, 1995: 87)( كننــده  بايـد دلالـت  ... لات در ايـن جم ــ
باشد، احتمالاً به چيزي كه وجود دارد دلالت ] مشير[/ كننده  دلالت... اما اگر  4؛باشند] مشير  [/

 ؛67 ،1390، سـينزبري (و لذا جمله كـاذب خواهـد بـود    ] مشير خواهد بود[/ خواهد داشت 
  .)Hookway, 2010: 357 ←همچنين 

تـا  . انجامـد  اگر محمول باشد سلب آن از موضوع معـدوم بـه تنـاقض مـي     5پس وجود
/ »پـذيري  اشـاره «جـاي   بـه » دربـارگي «كـارگيري   ، با بهاي شبيه چنين برهاني را كواين اندازه

  :كند چنين تلخيص مي ،»دلالت«
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گفتـيم،   چيزى سخن نمـى  ةدرباربرديم لابد  كار مى وقتى اين واژه را به نبود 6اگر پگاسوس
: مقايسه كنيد بـا (گفته بوديم  امعن سخنى بى»  پگاسوس نيست«گفتيم  بنابراين حتى وقتى مى

Brentano, 1995: 251-252, 233(.  

شود؛ ولي براي فهم بهتـر دشـواره بـا     معمولاً در توضيح اشكال به همين اندازه بسنده مي
تـوان از   ديديم خود دربارگي معادل اشاره است، مـي كه  دقت در تعبير دربارگي كواين، و اين

ناپذير و  ي تعريف»اشاره«نيز در فهم مسئله و معناي  )intentionality(مقايسه با حيث التفاتي 
جا ياري جست؛ چه حيث التفاتي نيز خـود معـادل دربـارگي، و بسـيار      مشكلات آن در اين

اند،  ترين مفهوم پديدارشناسي دانسته حوريرا م ، است؛ حيث التفاتي، كه آن»اشاره«نزديك به 
شناختي ديگر ماننـد اراده و   و بسياري از امور روان(معمولاً به اين معناست كه علم و آگاهي 

اي كـه بـدون چنـين     گونـه  به محتوايي دارد به» اشاره«ي چيزي است و »درباره«لزوماً ) آرزو
پس درواقـع  . عنايي محصل خواهد بودفاقد م) شناختي ديگر و آن امور روان(متعلقي آگاهي 

) يا مضاف حقيقـي (دانيم كه اضافه  البته مي. رو هستيم جا با نوعي اضافه و نسبت روبه در اين
نسـبتي اسـت كـه بـين دو     ) هيئت حاصل از(گانة معروف است خود  كه يكي از مقولات ده

ين دو طرف اضافه اي كه بدون يكي از ا گونه وجود دارد به) يا مضاف مشهوري(طرف اضافه 
گونه وجـودي   نحوي داراي هيچ هيچ نيز به) مثل ابوت و بنوت(خود اضافه ) مثلاً پدر و پسر(

توانـد   خود را بهتر ميمعدوم در مورد ناپذيري  اشاره /پذيري اشارهاكنون مشكل . نخواهد بود
ايـن   شـود  چه در بحث حيث التفاتي باعث اهميت معدوم مـي  كه آن به سبب اين. نشان دهد

شدت خلاف شهود عقل است و همين  است كه تعلق هرگونه اضافه و نسبتي به معدومات به
پس دشوارة . سازد ي علم را در مورد معدومات دچار خدشه مي»اشاره«و ويژگي » دربارگي«

با توجه به اين كه به سبب حيث التفاتي : يادشده همانند اين مشكل در حيث التفاتي است كه
تواند ويژگي حيث التفاتي را حفظ كرده  ي چيزي است، علم چگونه مي »بارهدر«علم هميشه 

ي ناچيز و معدوم باشد؟ آيا اين باعث موجودشدن آن ناچيز و معدوم  »درباره«و در عين حال 
موضـوع معـدوم چگونـه    : اين است كـه اشاره شود؟ پس در دشوارة يادشده نيز مشكل  نمي
به ناچيز و معدوم باشد؟ آيـا ايـن     »مشير«و در عين حال تواند ويژگي اشاره را حفظ كند  مي

  شود؟ باعث موجودشدن آن ناچيز و معدوم نمي
است و تمركز اين نوشتار برروي همين ) 1(معناي تقرير  پس اين نقد وجود محمولي به

يعنـي در   وارد خـواهيم كـرد،   7شيوة قياس معارضـت  با اين همه، نقدي كه به. تقرير است
محمولي محمـول منطقـي   ـ    نحو موضوع عدم به /يده نشان خواهيم داد وجودديدگاه برگز
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عبارتي، ايـن نوشـتار هـر     به. چالش خواهد كشيد ، را نيز به)3(و ) 2(دو تقرير ديگر،  ،است
داند و خواهد كوشيد به ابطال دو مورد  نقد مي تقريري را كه به يكي از اين سه برگردد قابل

  .ودن مورد سوم آن بپردازدترجيح نب نخست آن و قابل
نبـودن وجـود نـزد كسـاني       »محمول واقعي«كه معناي دقيق  جا كه، از آن نكتة ديگر اين

ديگـر را مـتهم بـه     نيـز گـاه يـك     داران آن چون كانت چندان مشخص نيست و حتي طرف
برخي بگويند اين نوشتار متوجه منظور اصلي چنـين  كه تصور است  اند، قابل بدفهمي كرده

توان به توصيف همة آن  پاسخ اين است كه در اين مجال كوتاه نمي. است سوفاني نگشتهفيل
ها پرداخت، و سخن اين است كه هر كسي اگر تفسير خود را به يكـي از   تفسيرها و تقويت

  .شمار آورد تواند خود را مخاطب اين نوشتار به اين سه برگرداند، مي
اسـت و حتـي    در خود غرب هم مورد نقد بـوده  دانيم كه آن ، مي)1(اما در مورد تقرير 

بنـابراين اشـاره بـه ايـن     . اند محمول منطقي بودن وجود را نيز نشـان دهنـد   برخي كوشيده
رساند و از سويي ديگر خود  ياري مي) 1(به نقد تقرير  سويك از  ،هاي منطقي سازي صوري

؛ )3(وجود محمولي بـه تقريـر   ديدگاه ما نقدي است بر كه دهد نيز تواند نشان  نوعي مي  به
اي  هاي رقيب بـا ديـدگاه برگزيـده اشـاره     سنجش اين ديدگاه توانيم به در پايان مي همچنين

  .ماختصار بياوري بهها را  ترين آن پس بگذاريد برخي از مهم. داشته باشيم
، و آن آورد شمار مي به )order property–second( فرگه وجود را يك ويژگي درجة دوم

  داند؛ مي ويژگي مفاهيمرا 
هـا   اي از ماه)Aggregat(، پس اصلاً هيچ ماه يا توده»ماه دارد] صفر[ 0ناهيد «هرگاه بگويم 

اي بـه مفهـوم   )Eigenschaft(كـه ويژگـي   گاه نيست تا چيزي بتواند اظهار شود؛ جز ايـن  آن
)Begriffe( »تحت آن قرار  هيچ چيزي] اين ويژگي كه[شود، يعني  مي  داده  نسبت» ماه ناهيد

  .)nichts unter sich zu befassen) (Frege, 1884: 46(گيرد  نمي
واقع چيـزي غيـر از انكـار     تصديق وجود در. به عدد مشابهت دارد )Existenz(وجود ... 

  ).ibid: 53... (است ) Eigenschaft des Begriffes(وجود ويژگيِ مفاهيم ...  .عدد صفر نيست

براي اوصاف و مفـاهيم، و نـه اشـيا، بـه ايـن شـكل       » وجود«از ديدگاه و تعريف فرگه 
  :دشو سازي مي صوري

  .هستند Fتع       بعضي چيزها = موجود است       Fصفت 
  :نمادگذاري فرگه براي سور جزئي چنين است

  تع   = موجود است       Fصفت 
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انـد؛   نماد ناقض» وديهاي عم خط پاره«ي است و لنماد سور ك» دايره نيم«در اين نمادگذاري، 
~يا  Fx~(x)~سازي معادل است با  پس اين نحو صوري x~Fx  )،54- 53: 1388 فلاحي(.  

» ∑«اما چارلز سندرس پرس و جوزپه پئانو براي سور جزئي به ترتيب از نمادهـاي  
اينـك   .)كـار بـرده اسـت    را به ∏پرس براي سور كلي نيز حرف (اند  استفاده كرده »«و

  :توان گفت مي
  )54 :همان( x Fxتع      = موجود است       Fصفت 

با درنظرگرفتن معنـاي منطقـي آن   » وجود«راسل براي تمايز دو معناي فلسفي و منطقي 
  : گويد عنوان يك ويژگي درجه دو مي به

تواند به  دهد معنايي است كه مي مي كه در فلسفه و زندگي روزمره رخوجود  معناي) الف
مورد بحث در رياضي به اين معنا وجـود   )entities( اشياي... حمل شود  )individual( فرد

است، كه  )symbolic logic( منطق نمادين] ةگستر[اين معناي وجود كلاً بيرون از ... ندارند 
  . ...كند آيا اشياي آن به اين معنا وجود دارند يا نه سوزني توجه نمي سر

كم  است كه دست )class(اي  رده Aست كه وجود دارد بدين معنا ا Aكه  گفتن اين) ب
وجود ندارد  معنابه اين ) براي نمونه سقراط(چه رده نيست  آن سان هر بدين. يك عدد دارد

)1905: 399(.  

را بـه عنـوان   » E!«دانان آزاد، براي معناي فلسفي و مرتبـة اول وجـود، نمـاد     و اما منطق
  :كنند محمول نشانة يك موضعي چنين قرارداد مي

   E!xتع      = موجود است        xيء ش
  : كنند هماني تعريف مي را با اين» وجود«چنين، گاهي نيز  ها هم آن

   x=xتع      = موجود است        xشيء 
  y(x=y) تع = موجود است        xشيء 

را با سور جزئي تعريـف   دانند، اما آن وجود را محمول بر شيء مي ،در منطق مرتبة دوم
در ايـن منطـق،   . البته، اين سور جزئي، سور مرتبة دوم است، نـه سـور مرتبـة اول   . كنند مي

  :كنند تعريف مي» كم يك صفت داشتن دست«موجودبودن را به 
  F Fxتع    =     موجود است   xشيء 

  :لئونارد، تعريف زير را نيز ارائه كرده است
  F(Fx&~□Fx)تع   = موجود است        xشيء 
  .)56- 54 :1388فلاحي، ( F(Fx&◊~Fx)تع   = موجود است        xشيء 
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انـد   تري را دربارة وجود محمولي برگرفته قبول شود برخي ديدگاه قابل كه ديده مي چنان
  .اند و در پي محمول منطقي دانستن وجود نيز برآمده

دهاي جـا بـه يكـي از نق ـ    ناسب نيست در اينت بيپيش از پرداختن به نقدهاي برگزيده، 
» وجود و حمل«هايي از فصل  براي نمونه، بخش. اي بشود خود انديشمندان غربي نيز اشاره

آن بـه  : موضوع پـژوهش مـا از جهتـي اهميـت دارد     موردبارنز در  برهان وجودياز كتاب 
هـا   و نقـد آن » معـدوم «و » موجـود «ها دربارة محمول منطقي نبودن  گزارش اجمالي ديدگاه

 هايي كه در غرب براي محمول نبودن وجود پـيش  همة استدلال: گويد مثلاً او مي. پردازد مي
 ;Russell, [2] p. 250; Broad, in Plantinga [3] p. 38←بـراي نمونـه   (كشيده شده اسـت  

Ryle [1] p. 17; [2] pp. 22-7; Moore [1] p. 104; Strawson [1] p. 227; [4] p. 7; Kenny 

[3] p. 138; Geach [1] p. 54; Pears, p. 97; Searle, p. 165(   انـد،   و اسـتحكام  تفاقـد قـو
ربـارة آن بتـوان   هر چيزي كه د: گفت چراكه وابسته به اصل جزمي پارمنيدس هستند كه مي

آن اصـل جزمـي   ي هـا  ها به يكي از ويژگـي  تر، آن صورت دقيق به. سخن گفت، وجود دارد
  :اند از متكي هستند كه عبارت

 ؛وجود دارد aگاه  ، آن)applied to( اطلاق شود aاگر محمولي بر . 1
  ؛وجود دارد aگاه  باشد، آن )identified( شناسايي شده aاگر . 2
 ؛وجود دارد aگاه  باشد، آن )referred to( ره شدهاشا aاگر به . 3
 .وجود دارد aگاه  باشد، آن aاي دربارة  اگر گزاره. 4

 ـ  كدام از اين گزاره گويد هيچ بارنز مي مثـال نقـض بـه     رايها صادق نيستند و درادامـه ب
ماننـد هملـت،   (هاي معـدوم ادبيـات داسـتاني     نويسان، محاورات معمولي، شخصيت تاريخ
كند و نيـز بـه انـواع زيـادي از اشـيا كـه وضـعيت         اشاره مي) ها پوتي لي و لي ،ها، لير هابيت

خـواص، و   هـا،  گـزاره از قبيـل اعـداد،    ،ها از نظر فلسفي مورد اخـتلاف اسـت   وجودي آن
  .)86–96: 1386بارنر،  ←براي تفصيل سخن ( )states(ها  وضعيت

  
  ها سنجش ديدگاه. 3

هـا   تـك آن  توانيم در ايـن مجـال بـه تـك     تنها نمي يادشده، ما نههاي  سازي در مورد صوري
ها  را نيز بگوييم، بلكه مجالي براي بررسي آن 8هاي خاص برخي جداگانه بپردازيم و اشكال

پـذيريم و   ديدگاهي بديل مـي  مثابة  ها را به بنابراين عجالتاً اكثر آن. نيز نداريمرا نحو كلي  به
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محمـولي محمـول منطقـي    ـ   نحو موضوع باشند كه وجود به دهبو ها اگر مدعي در نقد اين
  .دهيم محمول منطقي است نيست نشان مي

يي ااما نقدهاي بارنز گرچه از جهاتي راه را براي ما هموار خواهد كـرد، از جهـاتي كـار   
اي به فهم متعارف رجوع  تا اندازه ،براي نقد ديدگاه رقيبظاهراً  درواقع بارنز. لازم را ندارد

 ...و  ،هاي معدوم ادبيـات داسـتاني   نويسان، محاورات معمولي، شخصيت كند و به تاريخ مي
 ؛تـري بيـان كـرد    تر و دقيق دفاع صورت قابل توان به را از نظر فلسفي مي اين. كند اشاره مي

يعني عقل شـهودي  . كنند پذيري وجود را روشن و بديهي تلقي مي كساني چون بارنز حمل
  .فهمد بودن وجود را مي لسوفان شهوداً و بداهتاً محمولها و في اكثر انسان
رسد او  نظر مي داند، به خدشه مي فرض پارمنيدسي را قابل كه بارنز هر چهار پيش اما اين

يكي نظر ما  كه به ،»وجود دارد aگاه  اشاره شده باشد، آن aاگر به « 9فرض سوم در نقد پيش
تواند  نبودن وجود نيز درواقع همين مي به محمولگرايش  هاي ترين دليل ترين و قوي مهماز 

كـار  » اشـاره «البته تشريح معنـاي  . تنها موفق نبوده است بلكه به خطا نيز رفته است نه ،باشد
تـر نشـده    سازي آن با مفاهيمي روشـن  بسيار دشواري است و تاكنون كسي موفق به روشن

 قابل كه مفهومي بديهي است كه غير توانند چنين تعبير كنند عبارتي، مبناگروان مي به. است
فهم است حق همين است كه  جايي كه معناي آن روشن و قابل با اين همه تا. تعريف است

  .وجود دارد aگاه  آن) چه اشارة حسي و چه اشارة عقلي(اشاره شده باشد  aاگر به 
ناپذير  شارهاي، معدوم را ا سازي در فلسفة اسلامي نيز عموماً، و معمولاً بدون هيچ روشن

هـا را چنـين مـنعكس     براي نمونه، سبزواري ديـدگاه . پذيري را موجود دانند و هر اشاره مي
عقلي يا وهمي يا خيالي يا حسي  ،اي كه باشد چه بدان اشاره شود، هر اشاره هر آن«: كند مي
و  ؛349 :ب، حاشية سـبزواري  1382، صدرا(» شود وجود است چراكه به عدم اشاره نمي ...
: 237 /1: همان؛ 335 :، حاشية سبزواري1425، صدرا؛ 124- 125/ 2، 1371سبزواري،  ←ز ني

؛ سـهروردي،  217- 216 /1: 1375؛ سـهروردي،  44 :1385سـينا،   ؛ ابـن 211 :1379سينا،  ابن
ــدادي،343/ 1 :1411؛ رازي، 46و  133 :1381؛ رازي، 129 /2: 1375 ؛ 48 /2: 1373 ؛ بغــ
 ؛ هيدجي،388- 389 :1380 ؛ نراقي،218 :1402 كمونه، ابن ؛415- 416 :1379 /1421حلي، 
ــزدي ؛ مصــباح173 :1404/ 1363 ــن269- 272 :1386، ي ــكويه،  ؛ اب ؛ 343- 344 :1370مس
 الطهراني،؛ الحسيني 135 :1381 علوي عاملي، ؛ 30 :1373 ؛ لوكري،287- 288 :1375 بهمنيار،
؛ 279 /2: 1382؛ خمينــي، 59 :1401 ؛ حســيني شــيرازي،72 :1379 ؛ شــعراني،110 :1365

  .)14 /2: 1415خميني، 
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اين شرح تنبيهي را افزوده است كـه اشـاره يعنـي     )407، و 383- 380: 1380( اما نراقي
  .انطباق مفهوم بر مصداق

اگـر   ؛به عـدم ممكـن اسـت   مستقيم  غير و تبعيجا اشارة عقلي  در يك فقطنظر ما  به
جا سيمرغ به چيزي خارجي حتـي اشـارة عقلـي     ، اين»سيمرغ موجود نيست«مثلاً بگوييم 

جهـان  همـين  اي صادق است، كل قضيه حاكي و دال بر  ولي چون اين قضيه. كند نيز نمي
جا كه واقع سلبي بايـد بـه    ولي از آن. الامري خارجي است ساز و نفس خارج، واقع، صدق

اي  گونه شدن به اين برگرداندهتبع  به ود، پس درنهايت سيمرغ نيزواقع ايجابي برگردانده ش
پرداختن روشن است كه . امرهايي وجودي دلالت عقلي خواهد كرد /به امريمستقيم  غير

 يـا نوشـتارهاي   به چگونگي برگردانـدن واقـع سـلبي بـه واقـع ايجـابي نيازمنـد نوشـتار        
  .است اي جداگانه

گر كسي بخواهد در اين معناي بسيار انتزاعـي اشـاره   اكنون يك نكتة مهم اين است كه ا
اي را منكـر شـود    عدم محمولي را منكر شود، بايد هر نوع قضية سالبه /كند و وجود خدشه

چراكـه در هـر قضـية     ؛باشـد  محمولي نيـز نبـوده  ـ   نحو موضوع هرچند آن قضية سالبه به
ترجيح بلامرجح اسـت اگـر    پس. به امري خارجي داشته باشد  بايد اشاره» نيست«اي  سلبي

  .عدم محمولي را منكر شود /را بپذيرد ولي استثنائاً وجود كسي اين
هايي ايـن   يك نقد چنين برهان. اينك بگذاريد به پاسخ به اشكال اصلي يادشده بپردازيم

چـه دربـارة چيـزي     لب چنين برهاني اين است كه آن. آميزند ها تناقض تواند باشد كه آن مي
ناپذير  معدوم اشاره«) الف(عبارتي،  به. مستلزم وجود است/ ... كند ي اشاره ميبه چيز/ است
را ) الـف (اگـر  : خودمتنـاقض اسـت   كننـده  اشكال با مبناي خود) الف(جا  ولي اين. »است

، )الـف (اش، فرع بر اشاره به موضـوع   صدق سبب دانيد پس با مبناي خودتان، به صادق مي
، هماننـد همـة مفـاهيم،    »معـدوم «جا كه مفهوم  از آن. اين تناقض است. يعني معدوم، است

دربارة آن نيست بلكه دربارة متعلق آن است كه همان » ناپذير اشاره«پذير است محمول  اشاره
  10.دانيد ناپذير مي ناپذير و اشاره معدومي است كه شناخت

شدة فلسـفة   توجه شود كه ما نيز با مبناي اصلاح» كننده با مبناي خود اشكال«توضيح در 
اي تفسير  گونه را به ، ولي آن»ناپذير است معدوم اشاره«پذيريم كه  شدة خودمان مي اسلامي ياد

و  مسـتقيم  غيـر و  تبعـي ديديم كه ما بين اشارة عقلي  ؛كرديم كه چنين اشكالي پيش نيايد
ولـي  . »ناپـذير اسـت   معدوم به اشارة مستقيم اشاره«) ب(پس . كرديم تفكيك  مستقيماشارة 

  .پس تناقضي نيست. پذير است اشارهمستقيم  غيرو تبعي  به اشارة عقلي) ب(خود همين 
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حـل برگزيـده، بـارنز     شيوة قياس معارضت، و درواقع همچنين ارائـة راه  اما در نقدي به
حالي كـه وجـود    همان ست دريد در هل بسيط دراش بگو جاي نقد يادشده توانست به مي

اسـب موجـود   «مـثلاً اگـر بگـوييم    . شـود  شود اشاره نيز اثبات يا انكار مي اثبات يا انكار مي
ثبوت شيء لشيء فـرع  «قاعدة فرعيه، يعني تقرير رايج ، اين بدان معنا نيست كه بنابر »است

. وانيم بگوييم آن موجود اسـت نخست اسب بايد موجود باشد تا سپس بت ،»ثبوت المثبت له
كنـد نـه    را اثبـات مـي  ) عبارتي همان مصداق اسب يا به(پس اين گزاره همين وجود اسب 

قاعدة فرعيه خارج اسـت   جيرا ريپس وجود محمولي تخصصاً از تقر. چيزي را بر وجودي
؛ 43- 44 /1: 1981صـدرا،  ؛ 114- 117: 1302صـدرا،   ؛37 :1367، ميرداماد: با مقايسه كنيد(

؛ 202- 203 :1378صدرا، ؛ 303 :1375؛ صدرا، 32- 33 :1363صدرا، ؛ 11 :ب 1382صدرا، 
: 1371؛ سبزواري، 397- 398 :ب، حاشية سبزواري 1382، ؛ صدرا337- 338: 1422صدرا، 

ــي،؛ 394- 396/ 2 ــاغنوى،370- 371و  365- 366 :1380 نراق ــايي،  ؛121 :1381 ؛ الب طباطب
 .)31- 34: 1359طوسي، : با مقايسه كنيدو حتي ؛ 21- 23: 1420؛ طباطبايي، 186- 187 :1417

، اين بدان معنا نيست كه نخست سيمرغ بايـد  »سيمرغ موجود نيست«همچنين اگر بگوييم 
پـس ايـن گـزاره همـين وجـود      . موجود باشد تا سپس بتوانيم بگوييم آن موجـود نيسـت  

. چيـزي را از وجـودي  كنـد نـه    را انكـار مـي  ) عبارتي همان مصداق سيمرغ يا به(سيمرغ 
برخلاف ايجـاب، در سـلب اصـلاً     ؛جا قاعدة سالبه به انتفاي موضوع نيز كارگشا است اين

 .نيازي به وجود موضوع نيست
توان اشاره كرد و  به وجود مي فقطچراكه . توان گفت اكنون همين را دربارة اشاره نيز مي

حالي كـه وجـود    همان در ستدر هل بسيط در: توان گفت پس مي. پذير نيست عدم اشاره
يعني اثبات يا انكار . شود اشارة به موضوع قضيه نيز اثبات يا انكار مي ،شود اثبات يا انكار مي

اسـب موجـود   «مثلاً اگر بگـوييم  . وجود با اثبات يا انكار اشارة به موضوع قضيه يكي است
وانيم بگـوييم آن  ، اين بدان معنا نيست كه نخست بايد به اسب اشاره شود تا سپس بت»است

كند نه چيـزي را بـر    حال كه همين وجود را اثبات مي در عين پس اين گزاره. موجود است
پـذيري نيـز هسـت و     چراكه، هرجا وجود است اشـاره . كند وجودي، به اسب نيز اشاره مي

، اين بدان »سيمرغ موجود نيست«همچنين اگر بگوييم . هرجا اشاره هست وجود نيز هست
. ه نخست بايد به سيمرغ اشاره شود تا سپس بتوانيم بگوييم آن موجود نيسـت معنا نيست ك

كند در همان حـالي كـه وجـود را انكـار      پس اين گزاره درست همين اشاره را نيز انكار مي
 ؛قاعدة سالبه به انتفاي موضوع در مورد اشاره نيز كارگشا است پيامدجا  درواقع اين. كند مي
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وماً نيازي به اشاره به موضوع نيست؛ يعني اگر موضوع قضـية  برخلاف ايجاب، در سلب لز
  .شود وگرنه نه سالبه موجود باشد بدان اشاره نيز مي

وجـود محمـول   «و » .وجـود مطلقـاً محمـول نيسـت    «دهد  پس اين تحليل نشان مي
دهد گرچه بخش نخست اين ادعـا كـه    پذير است و نيز نشان مي خدشه» .منطقي نيست

را  تـوان آن  محمـولي محمـول منطقـي نيسـت، مـي     ـ   صورت موضـوع  بهگرچه وجود «
بديلي  تواند صرفاً ابطال شد، بخش دوم ادعايش حداكثر مي» .شمار آورد محمول منطقي به

كـه   البته ايـن . شمار آيد بودن محمول وجود به معنايي منطقي به 11محمولي ـ  براي موضوع
ديديم فرگه است كه براي نمونه در مورد ديدگاه اين  سبب كار برديم به را به» حداكثر«تعبير 

آشكارا اين نقصي . تواند محمول باشد و نه اشيا در مورد اوصاف و مفاهيم مي فقط» وجود«
 ست و تحليلي كه ما ارائه داديم در مورد اوصاف و مفاهيم و اشيا، همـه، قابـل  ا بر منطق او

  .ها ندارد به برخي از آن ختصاصياعمال است و ا
دفـاع و   كه نشان داديم در دو بحث نخست ديدگاه منطـق اسـلامي قابـل    كوتاه اينپس 

  .هاي رقيب در تحليل منطقي ترجيحي ندارد تقويت است و در بحث سوم نيز ديدگاه
اي بـدان   كه ما خود نيـز در هيـوم اشـاره    ،پاية اشتراك لفظي وجود البته ممكن است بر

نين خدشه كند اگـر وجـود را مشـترك معنـوي     حل يادشده چ كسي بخواهد در راه، داشتيم
ندانيم وجود محمول نيست و بنابراين تفسير هل بسيط به همان نفـس تحقـق و ثبـوت در    

 .../ انسـان  /زيد«) الف(توان گفت  پس صرفاً مي. خارج نيز معناي محصلي نخواهد داشت
جـا حتـي    در ايـن . در خارج محقـق اسـت   .../ انسان /كه زيد ؛ نه اين»است ... /انسان /زيد
 .../ انسان /زيد«) ب( ، يعني»)الف(نه «در هر شرايطي صادق است و ) الف(توان گفت  مي
پـذيري   پس تساوي وجود و اشاره. نيز در هر شرايطي كاذب است ،»نيست .../ انسان /زيد

  .نيز كارايي لازم را نخواهد داشت
د به ادلة اشتراك معنـوي آن  توان در برابر اشتراك لفظي وجو در پاسخ چنين اشكالي مي

. هاي گوناگون در اين زمينه نيازمند پژوهشي جداگانه است كه البته بررسي ديدگاه ،پرداخت
پاية برخي از مباني منطـق و   بسا بتوان بر همچنين، با فرض همان اشتراك لفظي وجود نيز چه

محمـولي،   ـ ـ صورت موضوع داد كه حتي در اين صورت هم وجود، به فلسفة اسلامي نشان
  .حل است پذيري نيز قابل محمول است و مشكل اشاره

 بـه » موجود اسـت  .../ انسان /زيد«) ج(پاية اشتراك لفظي وجود  كه، بر توضيح اين
آن  ةولـي خـود ايـن نشـان     12.اند همان) الف(و ) ج(است و درواقع ) الف(همان معناي 
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پس باز  13).الف(شود كه  داده كافي است نشان فقط) ج(است كه براي اثبات وجود در 
منتهـا  ). الف(نيز يعني همين ) ج(بودن آن در مثلاً  وجود محمول است و معناي محمول

شود كه در ظـرف ذهـن    داده كافي است نشان فقطمراد باشد ) ج(اگر وجود ذهني در 
شـود كـه در    داده كافي است نشان فقطمراد باشد ) ج(؛ و اگر وجود خارجي در )الف(

  ).الف(ظرف خارج 
تواند همان ظاهر سخن كانت باشد؛ چه،  طور كه روشن است اصلاً اين سخن مي همان
با اين همه، مـا از ايـن   . محمولي نداريم كه بتواند چيزي به موضوع بيافزايد) الف(ما نيز در 
توانـد بـدين معنـا     نمـي » خدا موجود اسـت «) د(وجود در مثلاً مگيريم كه چون  نتيجه نمي

. توان وجود خدا را اثبات كرد افزايد، پس نمي اشد كه چيزي به موضوع ميمحمول واقعي ب
شود  داده كافي است نشان فقط» خدا«چه گفتيم براي اثبات وجود خارجي  پاية آن بلكه، بر

انكار  اثبات است، قابل تنها قابل سان وجود نه بدين. »در ظرف خارج خدا خدا است«) ه(كه 
حل  ، راه»در ظرف خارج خدا موجود نيست«) و(اگر مثلاً بخواهيم داشته باشيم : هم هست

توانيم  مي باشددر ظرف خارج معدوم بايد » خدا«براي تحقق اين فرض اين است كه چون 
) را بر اشتراك معنوي وجود مبتنـي كنـيم   كه آن آن بي(پاية قاعدة سالبه به انتفاي موضوع  بر

؛ چه، »در ظرف خارج خدا خدا نيست«) ز(ي از خودش نيز سلب كنيم و بگوييم خدا را حت
: مقايسه كنيـد بـا  (توان سلب كرد  را نيز مي) و ذاتيات و اعراض لازمش(از معدوم خودش 

، 1412؛ اليـزدي،  199- 200و  137: تـا  ، بـي رازى ؛354: 1384، رازى؛ 199 :تـا  بـي  ،ارموي
ــرزا محمــدعلي ــاد، ؛ ميردا327: حاشــية مي   :1981صــدرا،  ؛111و  12و  10/ 2: 1385م

 ؛135 /1: 1378مـدرس طهرانــي،  ؛ 176: 1376 علـوي عــاملي، ؛ 404- 405و  399و  397/ 1
 تفتـازاني، ؛ 40- 41 :1370 /1412 ايجـي، ؛ 340و  338و  309و  302 :1386 جوادي آملي،

مطابقـت بـا قاعـدة    عبارتي، بنابر عـدم   به ).193و  173  :1382 استرآبادي،؛ 431 /1: 1370
  .، كاذب است)د(، و بنابراين )ه( 14فرعيه

نيز روشن است كه تعريف زير   شده هاي گزارش در تطبيق اين سخن با برخي از ديدگاه
  :تواند همين سخن باشد مي

  x=xتع      = موجود است        xشيء 
اگـر وجـود   كـه  كنيم  ي موجود نشود بايد قيدممكن كه هر چيز جا براي اين منتها در اين

و اگر وجود خارجي مراد باشد  x=xشود كه در ظرف ذهن  داده ذهني مراد باشد بايد نشان
  .x=xبايد نشان داده شود كه در ظرف خارج 
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در خـارج  «) ط(شـود   جا كه در فلسفة اسلامي معمولاً گفته مـي  كه از آن نكتة ديگر اين
در خـارج معـدوم موجـود    «: رسـيم  پس بنابر اين قاعده به تناقض مي» معدوم معدوم است

در فلسـفة  ) ط(رغم ظاهر ايجـابي، مـواردي چـون     گوييم، به در حل اين دشواره مي. »است
 .../ مربع دايرة / در خارج معدوم«) ي(اي سلبي همچون  گردد به قضيه اسلامي در واقع برمي

و نـه  (هماني و وحـدت   اينبحث كنوني  اكنون چون معناي فني حمل در. »موجود نيست
/ در خـارج معـدوم  «) ك(شـود بـه    نيز به نوبة خود ترجمه مي) ي(است، پس ) حتي اتحاد

يعنـي  » اسـت «، كـه البتـه در چنـين مـواردي     »نيست .../ مربع دايرة / معدوم .../ مربع دايرة 
جا كـه   اينك از آن. هماني و وحدت يعني سلب اين» نيست«هماني و وحدت و بنابراين  اين
هماني و وحـدت   ، را به اين»دايرة مربع«ق معدوم، و مصاديق مواردي چون توان مصدا نمي

صـادق اسـت و   ) ك(همـاني و وحـدت،    متصف كرد، پس درست به همين دليل عدم ايـن 
پس مـوردي چـون   . صادق است) معناي رايج آن نيز به) ط(رو  و از اين(هم ) ي(بنابراين 

چراكه هنگـامي كـه چنـين مـوردي      .معناي رايج صادق است و تناقضي هم نيست به) ط(
: شود معناي رايج آن نيست و درواقع به معناي فني جديد است كه مي شمار آيد به كاذب به

  .هماني و وحدت يعني اين» است«، كه در آن »در خارج معدوم معدوم است«
. جا آورديم با برخي از ادعاهاي فلسفة اسلامي در تعـارض اسـت   چه ما در اين البته آن

لـزوم سـقوط الفائـدة فـي      هيـرد «: انـد  كه آنان در نقد اشتراك لفظي وجود گفته ح اينتوضي
 و» الجوهر موجـود «و » الممكن موجود«و » الواجب موجود«: مطلقا، كقولنا هالهليات البسيط

؛ 125- 126 /1: 1386 صـمدي آملـي،   ← نيـز  ؛ و13 :1417طباطبايي، (»» العرض موجود«
 :1369 ؛ شيرازى،213 :1402 كمونه، ؛ ابن284 :1375 ؛ بهمنيار،24 /1: 1387 علمي اردبيلي،

 پيش ؛ و حتي بسنجيد با مواردي كه همين استدلال را در زيادت وجود بر ماهيت481- 482
؛ رازي، 56 :1384؛ رازى، 132 :1986 ؛ فخــر رازى، 23- 24 /1: 1411رازي، : كشــند مــي
؛ حلــي، 47- 48 :1363؛ حلــي، 225 :1386؛ حلــي، 295 :1425 خلــدون، ؛ ابــن100 :1378
؛ 6 :1379 ؛ شـعراني، 26 :1425؛ حلي، 57 :1415؛ حلي، 99 /3: 1419؛ حلي، 38 /1: 1419

 ؛ الحسيني الشـيرازي، 29 :1376 ؛ علوى عاملى،33 /1: تا بي ؛ لاهيجي،96 :1382 استرآبادي،
؛ 39 :1406 بحرانـى، ؛ 151: 1381عبيـدلى،   ؛14 :1365 ؛ الحسيني الطهرانـي، 11- 12 :1401

  .)218 :1381؛ نراقي، 34 :1405 فاضل مقداد،
حمل در هليات بسيطه كه از قبيل حمـل  «كه  خواهد بوديا به تعبيري ديگر، مشكل اين 

  .)287 :1386، يزدي مصباح(» برگردد 15ي و بديهيولشايع است به حمل ا
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 حمـل اولـي را بـه    اگـر  ؛دشو هايي نيز مشخص مي چه گفتيم پاسخ چنين استدلال از آن
كه معمولاً نيز چنين تعريف ( در ظرف ذهن بتواند صادق باشد فقطاي تعريف كنيد كه  گونه
ما بايـد  ) ج(در مثلاً خارجي  چون براي اثبات وجود. ، چنين تلازمي وجود ندارد)شود مي

ولـي اگـر   . روشن است كه اين ديگر حمل اولي نيست). الف(خارج  نشان دهيم در ظرف
 اي تعريف كنيد كه بتواند هم ظرف ذهن و هم ظرف خـارج را دربـر   گونه لي را بهحمل او

  .شكلي وجود نداردمصورت گرچه هل بسيط همان حمل اولي است،  گيرد، در اينب
بودن يا بداهت، پاسخ اين است كه صدق چنـين امـوري در    فايده اما در مورد اشكال بي

) ه(بودن؛ چه، مثلاً ديديم كه در مورد  فايده بي  رسد به لزوماً بديهي نيست چهخارج  ظرف
  ؟)ه(تواند بگويد  آيا كسي پيش از اثبات وجود خارجي خدا مي. نياز به استدلال است

اگـر بگـوييم در ظـرف     ؛پـذيري پرداخـت   ها در اشاره توان به پيامد اين بحث اكنون مي
عكـس   پذيري موضوع قضـيه، و بـه   ، تحقق اين در خارج ملازم است با اشاره)الف(خارج 

منتهـا  . نيـز در ظـرف خـارج تحقـق دارد    ) الف(پذير باشد خود  هرجا موضوع قضيه اشاره
آيد اين است كه در هل بسـيط ايجـابي در هـر     مي پاية اين اشتراك لفظ پيش تفاوتي كه بر
البتـه  كـه  (بودن وجود همين تكرار اسـت   ار وجود دارد و اصلاً معناي محمولصورت تكر

امـا در   .)يا بديهي نيست، مشكلي وجود نخواهد داشت /فايده و چون ديديم هر تكراري بي
، همـان هنگـامي هـم كـه موضـوع قضـيه را       »)الـف (نـه  «و » )ج(نه «هل بسيط سلبي اگر 

تـوانيم   رو اسـت كـه مـي    وجود نـدارد؛ و از همـين  اي  اشارهو بدان توجه داريم،  گوييم مي
  .»)الف(نه «و » )ج(نه «بگوييم 

  
  گيري نتيجه. 4

هـا در نقـد وجـود محمـولي و      ترين ديـدگاه  نوشتار به گزارش اجمالي يكي از مهم  در اين
سنجش آن پرداختيم و بلكه مطلقاً نشان داديم اغلب ادلـة مطـرح در ايـن بحـث از قـوت      

اند كه وجـود محمـول    برخي انديشمندان غربي برآن كه اينگفتيم . نيستچنداني برخوردار 
  :طرح است نيست به سه صورت قابل

 وجود مطلقاً محمول نيست؛ .1
 وجود محمول منطقي نيست؛. 2
را  تـوان آن  محمولي محمول منطقـي نيسـت، مـي   ـ   صورت موضوع گرچه وجود به .3

  .شمار آورد محمول منطقي به
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كمك تساوي وجود و  ها، به ديدگاه بعضي ازبرخي نقدهاي خاص به  در نقد، افزون بر
حالي كـه وجـود اثبـات يـا انكـار       همان ست دردر ،پذيري نشان داديم در هل بسيط اشاره
يعني اثبات يا انكار وجود با اثبات يا انكـار اشـاره   . شود اشاره نيز اثبات يا انكار مي ،شود مي

سان تحليلي از وجود محمولي در فلسفة اسلامي ارائه كرديم و نشان داديم  بدين. يكي است
دفاع و تقويت است و در بحـث سـوم نيـز     در دو بحث نخست ديدگاه منطق اسلامي قابل

  .تحليل منطقي ترجيحي بر فلسفه و منطق دورة اسلامي نداردهاي رقيب در  ديدگاه
ناپذيري معدوم پرداختيم و بين اشـارة   مبناي فلسفة اسلامي در اشاره  همچنين به اصلاح

كرديم و ديديم معدوم به اشارة مسـتقيم،   مستقيم و اشارة مستقيم تفكيك  عقلي تبعي و غير
 .پذير است مستقيم اشاره ارة عقلي تبعي و غيرناپذير است ولي به اش حساً و عقلاً، اشاره

  
 

  نوشت پي
؛ 2 :1328، فارابي(مفهوم وجود امري بديهي است  اند كه كردهتصريح انديشمندان مسلمان بارها  .1

) الـف (هاي  پس همان طور كه مثال ).279 :1371، سينا ؛ ابن40: 1316، سينا ابن؛ 2 :1349فارابي، 
تـري در   بـيش  دهد منظور از وجود مورد بحث روشن است و نياز به تحليل نيز نشان مي) ب(و 
معـدوم   .../ شـاخ  اسب تـك / سيمرغ«) ج(بگوييم ) ب(به همين سان اگر به جاي . جا ندارد اين

جا نيز معناي معدوم كه در برابر موجود است همانند موجود فاقد تعريف و روشن  ، در اين»است
 .تري ندارد بوده و نياز به تحليل بيش

تر از هيـوم و كانـت    ها قبل داشته باشيم كه فارابي قرن اي به اين جا نامناسب نيست اشاره در اين .2
بررسي مفصل مقصود واقعي . پرداخته است» موجود«گويا به همين بحث محمول بودن يا نبودن 

 :گويد به هر روي، او مي. طلبد فارابي و نقد شارحان او نوشتاري جداگانه مي

ن او عنـدي   م لا؟اهل هي ذات محمـول  » نسان موجودالا«قولنا   عن هذه القضية و هي  سئل) 16(
ذا نظر فيها الناظر الطبيعي الذي هو امثالها االقضية و   ن هذهاكلا القولين صحيحان بجهة وجهة؛ و ذلك 

ن اء، و المحمول ينبغي  ء ليس هو غير الشي ن وجود الشينها غير ذات محمول، لاامور؛ فالا  في  فطن
 .ذات محمول ضيةء؛ فمن هذه الجهة ليست هي ق الشي  و نفيه عنايكون معنى يحكم بوجوده 

ها قابلة للصدق انجزاؤها و اهما   ها مركبة من كلمتيننليها الناظر المنطقي، فلااذا نظر اما او 
 و القولان جميعا صـحيحان؛ كـل واحـد منهمـا بجهـة     . محمول  و الكذب، فهي بهذه الجهة ذات

  .)324-325 /1: 1413فارابي، (
پرسيده شد كه آيا آن داراي محمول است يـا  » انسان موجود است«از اين قضيه كه : ترجمه

نزد من هر دو قول از جهتي صـحيح اسـت؛   ] ولي. اند نه اند آري و برخي گفته برخي گفته[نه؟ 
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زيرا در اين قضيه و امثال آن هرگاه ناظر طبيعي كه متنبه در امور است نظر كند، آن محمول ندارد، 
كه محمول شايسته است معنايي باشد كه به وجود  زيرا وجود شيء غير از شيء نيست، و حال آن

 .ي داراي محمول نيست پس از اين جهت آن قضيه. شود آن يا نفي آن از شيء حكم مي
و اما هرگاه ناظر منطقي به آن نظر كند، چون آن مركب است از دو كلمه كه اجزاي آننـد و  

و هـر دو قـول صـحيح    . است، پس آن از اين جهت داراي محمول اسـت قابل صدق و كذب 
  .هر يك از آن دو به جهتي: است

... و من يحسب وجود الماهية وصفا ما من الاوصاف العينيـة، او  «: گويد بلكه ميرداماد حتي مي
  .)37 :1367ميرداماد، ( »فليس من اهل استحقاق المخاطبة، و لا هو من رجال اصحاب الحقيقة

محمـولي بـودن   –جا شايان توجه است كه حتي كسي چون استراوسـون كـه از موضـوع    در اين .3
شـود   جا همچنين مشـخص مـي   از اين. كند در مورد وجود چنين نيست هاي مركب دفاع مي هل
اي صـادق مـثلاً    گونـه  انـد كـه بـه    استراوسون مدعي ي چون نظربرخي در نقد ديدگاهگاه كه  اين
. زده اسـت  ، نقدي شتاب)37- 40 :1378سليماني اميري، (بع وجود ندارد مر ةداير: توان گفت مي

موجبـه و سـالبه را اصـلاً    ) هـاي بسـيط   هـل (هاي وجودي  امثال استراوسون شكل منطقي گزاره
 ;Strawson, 2003: 226–247(: داننـد  دانند؛ چون وجود را محمـول نمـي   محمولي نميـ   موضوع

Strawson, 1967 )توان نگاه كرد به بحث استراوسـون در  براي نمونه مي :Logical Subjects and 

Existence 88- 91؛ بارنز، )228- 227، صفحات.(  
4. to refer :بـه همـين سـبب، در    . ردنك ـ دلالـت كردن نزديك است تا بـه   تر به اشاره اين واژه بيش

 .مشتقات آن را نيز افزوديم راستاي عنوان اين پژوهش، در كنار ترجمة مترجم، ما اشاره و
محمـول  » موجـود «اند كـه   غرب، پس از هيوم و كانت، برآن ةكه برخي در فلسف درواقع اين .5

نيـز محمـول   » معـدوم «كـه   را داردپيامد اين شود،  كه گاه تصريح نيز مي منطقي نيست، چنان
پس حتي، . دادتوان از معدوم خبر  محمولي نميـ   صورت موضوع بنابراين، به. منطقي نيست

پادشاه كنوني فرانسه «يا » پادشاه كنوني فرانسه موجود نيست«توان گفت كه  براي نمونه، نمي
 .»معدوم است

6. Pegasus: مدوزا«را بريد از خون » مدوزا«دارى كه وقتى پرسئوس سر  در اساطير يونان، اسب بال «
  .بيرون جست

  .)191 :، شرح علامه حلي1371 طوسي،( »ضدها أو آخر قياس نتيجة نقيض ينتج قياس المعارضة و« .7
  :مانند تعاريف زير .8

   x=xتع   = موجود است        xشيء 
  F(Fx&~□Fx)تع   = موجود است        xشيء 
  F(Fx&◊~Fx)تع   = موجود است        xشيء 



 17   مهدي اسدي

  

 

را موجود كنـد و   ممكني تواند هر چيز كنيم كه اولي مي جا به همين اندازه بسنده مي در اين
 .تواند موجود بداند الوجود را نمي دومي و سومي واجب

مـا  . اي ديگـر تفسـير شـود    گونـه  تواند به تواند به اين برگردد و هم مي فرض چهارم هم مي پيش .9
 .بينيم عجالتاً نيازي به بررسي آن نمي

هوم و مصـداق، حمـل   ها دربارة كارگشا نبودن مواردي چون تفكيك بين مف تفصيل نقد ديدگاه .10
، تصـحيح  1381طباطبـايي،   :ها ديد توان در اين نمونه اولي و شايع در حل چنين مواردي را مي

ــيرواني، ؛ 105 :غلامرضــا فياضــي ــدري؛ 144 /1: 1388ش ــاقي؛ 321- 322/ 2: 1384، حي  عش
؛ 481/ 1: تـا  ، بـي لاهيجي؛ 106: 1386، فلاحي و موحد ابطحي؛ 58 :1382 /1424( الاصفهاني،

  .176: 1374، آملي؛ 448- 449 /2: 1378، مدرس تهراني
چندان  ،)86- 90 :1386بارنز،  ←(دهد ما، برخلاف برخي  طور كه سياق بحث نشان مي همان .11

 ؛محمولي و اجزاي آن مانند چيستي موضوع و محمول نداريمـ   تعريف معناي موضوع هنيازي ب
توانـد   هـر چيـزي مـي   تقريباً از فلسفه و منطق اسلامي موضوع و محمول پذيرفتني  تفسيريدر 
مواردي چون معـدوم مطلـق و مجهـول مطلـق را اسـتثنا       صرفاًاسلامي دورة انديشمندان . باشد
 .تأمل است نظر ما آن هم قابل اند كه به كرده

 /زيـد  دارد؛ چه، گرچهتلازم دوسويه وجود ) ج(و  )الف(بر پاية اشتراك معنوي وجود نيز بين  .12
ن الوجـود عـارض   ا«انـد؛    ها در خارج واحـد و همـان   مفهوماً غير از وجود است، آن .../ انسان
  ).88/ 2: 1371 سبزواري،(» تصورا و اتحدا هوية الماهية

   »السـواد لا يكـون سـوادا قبـل ان يحصـل لـه احـد الوجـودين        «: توان سـنجيد بـا   را مي اين .13
يكـي از    ، حتماً سياهي بـه »سياهي سياه است«) ح(پس اگر بتوان گفت  ).43 /1: 1411رازي، (

 .را صادق بدانيم) ح(توانيم  يا خارجي موجود بوده است كه ما مي/ وجودهاي ذهني و
سينا  ابنكه  را نيز دربر بگيرد؛ چنان» خدا خدا است«تواند  تر قاعدة فرعيه مي تر و كلي نسخة عام .14

اثبـات و  « :گويـد  فرعيه مـي  ةمحتواي قاعد ةحي دقيق و موجز درباردر توضي منطق اشاراتدر 
متمثـل شـود تـا    ] فرض ذهني[= ممكن نيست، مگر بر چيز ثابت كه در خارج يا وهم ايجاب 

تـر   سينا در اين تقرير عام پس ابن ).129( »اش ثابت شود حسب ثبات به] موضوع[= حكم بر آن 
ثبـوت المثبـت   فـرع   يءلش يءشاثبات «: گويد برد و مي ميكار  ، اثبات را بهثبوتجاي  درواقع به

هماني شي با خـود را از مصـاديق ايـن قاعـدة      تواند وحدت و اين ظاهر عبارات زير نيز مي .»له
 »له  او انتزاعه منه فرع لوجود المثبت اعتباره معهثبوت شئ لشئ او انضمامه اليه او «: تر بداند عام

فرع وجوده ولو في الـذهن   فرض بأي حكمء  اتصاف الشي« :ي ديگرعبارت به .)188 :1375 ،صدرا(
نيـز در پيـروي از صـدرا     اصـول المعـارف  . )654 :الف 1382 ،صدرا(» بناء على القاعدة الفرعية

، او ما شئت فسـمه ، او انتزاعه عنه، اعتباره معه، او انضمامه اليه، او يءلش يءثبوت ش« :گويد مي
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بايد توجه داشت كه در . ()7(» المنضم اليه، و المعتبر معه، و المنتزع عنه، و  له  فرع لثبوت المثبت
كه  سان حتي اين تري خواهد يافت و بدين تر و عام نيز معناي انتزاعي» فرع«تر واژة  اين نسخة عام

  ).كرده است قابل دفاع و تقويت خواهد بود تبديل» استلزام«را به » فرع«دواني 
تر هل بسيط نيز از مصاديق اين قاعـده خواهـد بـود،     تر و كلي عامگرچه بر پاية اين نسخة 

چـون در هـر صـورت لازم    . چه دربارة مفاد هل بسيط آورديم دچار خدشـه نخواهـد شـد    آن
پس درواقـع چـه هـل    . تحقق داشته باشدتر  پيشنخواهد آمد كه در ثبوت شيء خود آن شيء 

) تـر  در معنـاي خـاص  (و چه ندانيم ) تر معناي عامدر (بسيط را از از مصاديق اين قاعده بدانيم 
 .مشكلي وجود نخواهد داشت

گفتني است به همين شيوه، يعني از طريق بداهت حمل شيء بر خود، خواجه نصير طوسي در  .15
 ... .و للحاجـة الـى الاسـتدلال   «: به زيادت وجود بر ماهيت استدلال كرده اسـت  تجريد الاعتقاد

مشكوك است و اثبات آن محتاج بدليل مثل جـن و ملـك و روح و   وجود بسيارى از ماهيات 
اثبات ماهيت براى خود حاجت بدليل ندارد و نبايد ثابت كرد مثلاً جن جن است و روح روح 

  ).6 :1379 شعراني،(» و به دليل حاجت نيست
  
  منابع

تحقيـق احمـد فريـد      ،صول الـدين الباب المحصل في  .)ق 1425(ابوزيد عبدالرحمن بن محمد ،  خلدون ابن
  .دار الكتب العلمية: بيروت، 1ج مزيدى، 

  .مجلس ةخان چاپ: محمدعلي فروغي، تهران ةترجم، شفا، فن سماع طبيعي .)1316( عبداالله بن حسين سينا، ابن
 .بيدارفر: ، تحقيق و تعليق محسن بيدارفر، قمالمباحثات .)1371( عبداالله بن حسين سينا، ابن
  .دفتر تبليغات اسلامي: ، قمالتعليقات .)1379( عبداالله بن حسين سينا، ابن
  .البلاغه: الاول، قم ءالجز، مع شرح الطوسي ،الاشارات و التنبيهات .)1383( عبداالله بن حسين سينا، ابن
  .بوستان كتاب: ، تحقيق حسن حسن زاده آملي، قمالهيات شفا .)1385( عبداالله بن حسين سينا، ابن
، مقدمه و تحقيـق و تعليـق حميـد مرعيـد     الجديد فى الحكمة .) ق 1402(  حسن منصوربن  سعدبن، كمونه ابن

  .جامعة بغداد :، بغداد الكبيسى
و احمـد   احمـد امـين   تصحيح، الهوامل و الشوامل .)1951/ 1370(ابوحيان التوحيدي مسكويه، ابوعلي و  ابن

  .مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر: صقر، قاهره
  . كتبى نجفى: ، قممطالع الانوار .)تا بي( محمود الدين سراج، ارموي

بوسـتان  : قـم  ،، الجزء الاولالبراهين القاطعه في شرح تجريد العقائد الساطعه .)1382(محمدجعفر   استرآبادي،
  .كتاب قم

الشريف علي ، شرح المحقق السيد ها المواقف و شرح .)1370 /1412(الايجي، قاضي عضدالدين عبدالرحمن 
  .منشورات الشريف الرضي: قم ،3ج  بن محمد الجرجاني، يليه حاشيتي السيالكوتي و الچلپي،
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  .التفسير سسه داروم: قم، الفوائد درر .)1374(آملي، محمدتقي 
پژوهشگاه فرهنگ : اكبر عليزاده، قم احمد دياني، ويراستار علي ة، ترجمبرهان وجودي .)1386(بارنز، جاناتان 

  .و علوم اسلامي
: ، تهـران  ، مقدمه و تصحيح مجيد هـادى زاده  الهيات المحاكمات مع تعليقات الباغنوى .)1381(الباغنوى 

  .ميراث مكتوب
مكتبـة آيـة االله    :ينى، قـم ، تحقيـق سـيد احمـد حس ـ    قواعد المرام في علم الكلام .) ق 1406( ميثم  بحرانى، ابن

  .المرعشي النجفي
  .دانشگاه اصفهان: اصفهان ،2ج  ،المعتبر فى الحكمة .)1373( بغدادي، ابوالبركات 

  .دانشگاه تهران: تهرانتصحيح و تعليق مرتضي مطهري، ، التحصيل .)1375(  بن المرزبان بهمنيار
تعليق عبدالرحمن عميره، تصـدير صـالح موسـي    ، تحقيق و شرح المقاصد .)1370(تفتازاني، مسعودبن عمر 
  .منشورات الشريف الرضي: قم ،شرف، الجزء الاول

، 5و  1ج ، تنظيم و تدوين حميد پارسانيا، رحيق مختوم، شرح حكمت متعاليه .)1386( اللهجوادي آملي، عبدا
  .اسرا: قم

  .مطبعه سيد الشهدا: م، قالقول السديد في شرح التجريد .)ق 1401(الحسيني الشيرازي، محمدمهدي 
  .مفيد: ، تهرانتعليقه علي شرح تجريد الاعتقاد ،توضيح المراد .)1365(الحسيني الطهراني، السيدهاشم 

،  تحقيق محمد نجمى زنجـانى   ،وار الملكوت في شرح الياقوتان .) 1363(بن يوسف  الدين حسن حلي، جمال
  . الشريف الرضي: قم

  .دليل ما: ، قم معارج الفهم في شرح النظم .)1386(بن يوسف  الدين حسن حلي، جمال
  .سوةدار الا:  ، تهران صول الدينامناهج اليقين في  .)ق 1415( بن يوسف الدين حسن حلي، جمال
: قم، 3و  1ج ،  ، تحقيق فاضل عرفان نهاية المرام في علم الكلام .)ق 1419(بن يوسف  الدين حسن حلي، جمال

  ).ع( مام الصادقمؤسسة الا
مركـز الابحـاث و   : ، قـم الاسرار الخفيه في العلوم العقليه .)1379 /1421(بن يوسف  الدين حسن حلي، جمال

  .قسم احيا التراث الاسلامي ؛الدراسات الاسلاميه
  .دار فراقد: قم، 2ج ، شرح كتاب بدايه الحكمه ،دروس في الحكمه المتعاليه .)1384(حيدري، سيد كمال 

  .موسسه اسماعيليان :تهران ،2ج ، تهذيب الاصول .)ق 1382(وي االله موس خميني، روح
موسسه تنظيم و نشر آثـار  : تهران، 2ج  ،مناهج الوصول الي علم الاصول .)ق 1415(االله موسوي  خميني، روح

  ).ره( الامام الخميني
 :تهران ،1للنگرودي، ج ، تقرير بحث السيد الخميني ،صولجواهر الا .)1376/ 1418( االله موسوي خميني، روح

  .تنظيم و نشر آثار امام خميني ةسسؤم
و ابـراهيم   ،اهتمام مهدي محقق، علي موسـوي بهبهـاني، ايزوتسـو   ه ، بالقبسات .)1367(باقر  داماد، ميرمحمد

  .دانشگاه تهران: ديباجي، تهران
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انجمن آثار  :، تهران2به اهتمام عبداالله نوراني، ج  المبين، مصنفات ميرداماد، الافق؛ )1385( باقر داماد، ميرمحمد
  .و مفاخر فرهنگى

  .المطبعه امير: ، قمالمحصل .)1420/ 1992 /1378(رازي، فخرالدين ابن خطيب 
نـژاد،   ، تصحيح احد فرامرز قراملكـي و آدينـه اصـغري   منطق الملخص .)1381(رازي، فخرالدين ابن خطيب 

  ).ع( دانشگاه امام صادق: تهران
، 1ج ،  زاده نجفرضا  علي، مقدمه و تصحيح شرح الاشارات و التنبيهات .) 1384(رازي، فخرالدين ابن خطيب 

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگى: تهران
  .بيدار: قم ،1ج  ، المباحث المشرقية فى علم الالهيات و الطبيعيات .)ق 1411( رازي، فخرالدين ابن خطيب
 :مقدمه و تحقيق احمد حجازى السقا، قاهره ، لباب الاشارات و التنبيهات .)1986(رازي، فخرالدين ابن خطيب 
  .مكتبة الكليات الازهرية

بيدارفر،  محسن تصحيح و ، مقدمهالشمسية الرسالة شرح فى المنطقية القواعد تحرير ).1384( الدين رازي، قطب
   .بيدار: قم

  .كتبى نجفى: ، قمالمنطقشرح مطالع الانوار فى  .)تا بي(الدين  رازي، قطب
، تصحيح و تعليق آيـت االله حسـن زاده آملـى، تحقيـق و تقـديم      شرح المنظومة .) 1371( سبزواري، ملاهادي
  .ناب:  تهران، 2ج مسعود طالبى، 
وزارت فرهنـگ و  : تهـران ، 1ج ح مصطفي بروجردي، يصحت، شرح مثنوي .)1374( سبزواري، ملاهادي
  .ارشاد اسلامي

  .قم ةعلمي ةدفتر تبليغات اسلامي حوز: ، قمسرشت كليت و ضرورت .)1378(اميري، عسكري  سليماني
:  ، تصـحيح و مقدمـه هـانري كـربن، تهـران     2و  1 ، جمجموعه مصـنفات  .)1375(سهروردي، شهاب الدين 

  .موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى
  .حكمت: محمدعلي حجتي، تهران ةرجم، تمنطق ةفلسف ،تحليلي ةآشنايي با فلسف .)1390(سينزبري، مارك 

  .اسلاميه: ، تهرانكشف المراد ،ترجمه و شرح فارسي .)1379(شعراني، ابوالحسن 
  .الفكر دار: قم، 1ج  ويرايش دوم، ،ةالحكم ةنهايترجمه و شرح  .)1388(شيرواني، علي 

  .اج ي، بمجموعة الرسائل التسعة .) ق 1302(شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم 
  . طهورى ةخان كتاب: تهران ، به اهتمام هانرى كربن، المشاعر .) 1363(شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم 
، تحقيـق و تصـحيح   مجموعه رسائل فلسـفى صـدرالمتالهين   .)1375( شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم

  .حكمت: حامد ناجى اصفهانى، تهران
 ،المسـائل القدسـيه   ،متشابهات القرآن، فلسفي ةسه رسال .)1378(شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم 

 ةدفتر تبليغات اسلامي حوز: مقدمه و تصحيح و تعليق سيد جلال الدين آشتياني، قم ،اجوبه المسائل
  .قم ةعلمي

ه م ـ، تصحيح، تحقيق و مقدشرح و تعليقه بر الهيات شفا .)الف 1382(شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم 
  .بنياد حكمت اسلامي صدرا: قلي حبيبي، تهراننجف



 21   مهدي اسدي

  

 

 مـع حواشـي   ،الشـواهد الربوبيـه فـي المنـاهج السـلوكيه      .)ب 1382( شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم
  .مطبوعات ديني: هادي السبزواري، تعليق و تصحيح سيد جلال الدين آشتياني، قم ملا

، تصـحيح محمدمصـطفى فولادكـار،    الهداية الاثيريـة شرح  .)ق 1422(شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم 
  .موسسة التاريخ العربى: بيروت

دار : بيروت، 1ج ، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة .)ق 1425(شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم 
  .احيا التراث العربي

دار : بيـروت ، 1ج ، فى الاسفار العقلية الاربعـة الحكمة المتعالية  .) 1981(شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم 
  .العربي احيا التراث

  .حكمت: ، تهرانمشكوة، به اهتمام و تصحيح سيد محمد  درة التاج .) 1369( شيرازى، قطب الدين 
  .قائم آل محمد: قم ،1ج  ،شرح نهاية الحكمة .)1386( صمدي آملي، داوود

مؤسسـه  : قـم ، 1ج ، صححها و علق عليهـا غلامرضـا فياضـي،    نهاية الحكمة .)1381(طباطبايي، محمدحسين 
  ).ره( ژوهشي امام خميني آموزشي و پ

مؤسسة  :علي زارعي سبزواري، قم ، تصحيح و تعليق عباسنهاية الحكمة .)1417(طباطبايي، محمدحسين 
  .النشر الاسلامي

: علـي زارعـي سـبزواري، قـم     عبـاس  او علق عليه اصححه ،ةالحكمة بداي .)ق 1420(طباطبايي، محمدحسين 
  .النشر الاسلامي ةموسس

دانشـگاه تهـران و   : ، به اهتمام عبـداالله نـوراني، تهـران   تلخيص المحصل .)1359(طوسي، خواجه نصيرالدين 
  .مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل

تصحيح محسن بيـدارفر،  ، )الجوهر النضيد( حلي، با شرح التجريد منطق .)1371(طوسي، خواجه نصيرالدين 
   .انتشارات بيدار: قم

: ، تهـران  ، تصحيح على اكبر ضـيايى  شراق اللاهوت في نقد شرح الياقوتا .) 1381(عبيدلى، سيد عميد الدين 
  . ميراث مكتوب

 المركز العالمي للدراسات: ، قمةالحكم ةفي شرح نهاي ةوعايه الحكم .)1382/ 1424(عشاقي الاصفهاني، حسين 
  .ةميالاسلا

مركـز چـاپ و نشـر دفتـر      ؛موسسه بوستان كتاب :قم، 1ج ، شرح نهاية الحكمة .)1387(علمي اردبيلي، علي 
  .قم ةعلمي ةتبليغات اسلامي حوز
 موسسـه :  ، تهـران  تصـحيح و تحقيـق حامـد نـاجى     ،القبسات كتاب شرح ).1376(علوي عاملي، سيد احمد 

  .اسلامى مطالعات
انجمـن آثـار و   :  ، تهـران  ، تصحيح و تحقيق حامد نـاجى علاقة التجريد .) 1381(مير سيد محمد  علوى عاملى، 

  .مفاخر فرهنگى
، در كتاب مبادي الفلسفه القديمه، تصحيح محب الدين الخطيـب عبـد   عيون المسائل .)1910/ 1328(فارابي 

  .مطبعه المويد: الفتاح الفنلان، القاهره
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  .مطبعه مجلس دايره المعارف العثمانيه: حيدرآباد دكن، الدعاوي القلبيه .)ق 1349(فارابي 
  .دار المناهل: بيروت ،، تحقيق و تقديم و تعليق جعفر آل ياسين، الجزء الاولالاعمال الفلسفيه .)ق 1413(فارابي 

آيـت   ةخان كتاب: تحقيق سيدمهدى رجائى، قم ، لى نهج المسترشديناشاد الطالبين ار .) ق 1405(فاضل مقداد 
   ).ره(مرعشى  االله

، سـال ششـم   ،معرفت فلسفي ةنام فصل، »وجود محمول با خارجيه قضاياي تحليل« .)1388(فلاحي، اسداالله 
  .23پياپي  ،3ش 

دو : در» كاربردهاي نادرسـت حمـل اولـي و شـايع    «؛ )1389(الدين موحد ابطحي سيد بهاءو  فلاحي، اسداالله
  109–103سال چهل و سوم، صص ، شماره دوم، فصلنامه فلسفه و كلام اسلامي

دفتر : ، تعليق و تصحيح و مقدمه سيد جلال الدين آشتيانى، قماصول المعارف .)1375(  ، محسنفيض كاشانى
  .تبليغات اسلامى

  .8و  7، ش ارغنون ةمنوچهر بديعى، مجل ةترجم ،»چه هست در باب آن« .)1374(كواين، ويلرد ون اورمن 
  . مهدوى: اصفهان، 1ج ، شوارق الالهام في شرح تجريد الكلام .)تا بي(لاهيجي، عبدالرزاق 

، تحقيـق سـيد ابـراهيم    العلـم الالهـى  ، بيان الحق بضمان الصـدق  .)1373(لوكرى، ابوالعباس فضل بن محمد 
  .مؤسسه بين المللى انديشه و تمدن اسلامى: ديباجى، تهران

، 2و  1ج مقدمه، تنظيم، تصحيح و تحقيق محسن كـديور،   ،مجموعه مصنفات .)1378(مدرس طهراني، علي 
  .اطلاعات: تهران

موسسه آموزشي و پژوهشـي امـام   : ، قم1/3–1 مشكات، شرح الهيات شفا .)1386(مصباح يزدي، محمدتقي 
  ).ره( خميني

  . كنگره بزرگداشت محققان نراقى: ، قمشرح الالهيات من كتاب الشفا .)1380(نراقي، مهدي 
  .عهد: ، كرجاللمعات العرشية .) 1381(هدي نراقي، م

  .موسسه الاعلمي: ، طهرانتعليقه الهيدجي علي المنظومه و شرحها .)1404 /1363(هيدجي، ملامحمد 
بـا حاشـية ميـرزا    ، المنطـق  تهـذيب  علـى  الحاشـية  ). ق 1412( الحسين الدين شهاب بن عبداالله ، مولى اليزدى

  .الاسلامى النشر موسسة: علي، قم محمد
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